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روان‌شناسی در آزمایشگاه ادبیات

نقدی بر رمان شمال دوردست نوشته مارسل تورو

 رمان والدن دوم نوشته بی‌اف. اسکینر توصیف آرمان‌شهری است
که رفتار انسان را به چالش می‌کشد

روان‌شناس برجسته رفتارگرا، بی. اف. 
اســـکینر، ســـال ۱۹۴۸ رمانـــی بـــا عنوان 
»والدن دوم« منتشـــر کرد کـــه در زمان 
خـــود نه‌تنها نوآورانه بلکـــه بحث‌برانگیز 
بـــود. ایـــن کتـــاب، در ســـطحی فراتر از 
ادبیات علمی-تخیلی صرف، نظریه‌های 
علمـــی اســـکینر را بـــه زندگـــی روزمره و 
اجتماعـــی تعمیـــم می‌دهـــد و نشـــان 
می‌دهـــد چگونـــه می‌تـــوان بـــا تغییـــر 
بـــه ســـوی  را  انســـان  رفتـــار  محیـــط، 
جامعـــه‌ای مطلـــوب هدایت کـــرد. این 
رمـــان به‌ویـــژه در زمینـــه روان‌شناســـی 
رفتـــاری، فلســـفه اجتماعـــی و طراحـــی 
جامعـــه، پایه‌ای بـــرای بحث‌های عمیق 
فراهم آورد و به یکـــی از آثار ماندگار قرن 
بیستم تبدیل شـــد. انتشارات رایبد این 
کتاب را با ترجمه علیرضا شفیعی‌نســـب 
منتشـــر کرده اســـت. مترجم عـــاوه بر 
دقـــت زبانـــی، توانســـته اســـت روحیـــه 
تحلیلـــی و فلســـفی کتـــاب را نیز حفظ 
کنـــد و تجربـــه خوانـــدن رمـــان را برای 

خواننـــدگان فارســـی‌زبان غنـــی کند.
 

روان‌شناسی در خدمت جامعه
دکتـــر بوریـــس فردریـــک اســـکینر کـــه 
بیشـــتر به بی‌اف. اســـکینر )۱۹۰۴–۱۹۹۰( 
شـــهرت دارد، یکـــی از تأثیرگذارتریـــن 
و  بـــود  بیســـتم  قـــرن  روان‌شناســـان 
تلاش‌های او در حـــوزه رفتارگرایی توجه 
جهانیان را به خود جلب کرد. اســـکینر، 
کـــه از برجســـته‌ترین مروجـــان انـــگاره 
»شـــرطی شـــدن فعـــال« بـــود، اعتقـــاد 
داشت رفتار انســـان براساس پیامدهای 
براســـاس  یعنـــی  می‌گیـــرد  شـــکل  آن 
تقویت )تشـــویق( یـــا تنبیهی کـــه بر آن 
در نظر گرفته می‌شـــود. اســـکینر معتقد 
بـــود رفتـــار انســـان بشـــدت تحت‌تأثیر 
محیـــط و متغیرهـــای بیرونی اســـت و با 
اصلاح ایـــن متغیرها می‌تـــوان تغییرات 
بنیادیـــن در جامعـــه ایجاد کـــرد. او این 
نظریـــه را نه‌تنها در آزمایشـــگاه، بلکه در 
زندگـــی روزمره و در ســـطح جامعه به کار 
گرفـــت و این همـــان نکته‌ای اســـت که 
»والدن دوم« را از بســـیاری از رمان‌های 

آرمان‌شـــهری متمایـــز می‌ســـازد.
جامعـــه‌ای  روایت‌گـــر  دوم«  »والـــدن 
آزمایشی اســـت که در آن رفتار انسان‌ها 

از طریـــق تغییـــرات محیطـــی و آموزش 
نظام‌منـــد شـــکل می‌گیرد. شـــخصیت 
اصلـــی، پروفســـور بوریـــس، بـــه دعوت 
دوســـتانش به این جامعه ســـفر می‌کند 
تـــا بـــا اصـــول و ســـازوکارهای آن آشـــنا 
شـــود. جامعـــه »والـــدن دوم« از نظـــر 
اجتماعی-اقتصـــادی به‌گونه‌ای طراحی 
شـــده که نه بـــر پایه قـــدرت، نه بـــر پایه 
اقتدار و نه حتی دموکراســـی کلاســـیک 
ایـــن  اداره شـــود. تصمیم‌گیری‌هـــا در 
جامعـــه به‌صـــورت جمعی و بـــا توجه به 
شـــواهد تجربی انجام می‌گیـــرد و اعضا 
در فعالیت‌هـــای روزمـــره خـــود از آزادی 
و انعطاف‌پذیـــری برخوردارنـــد. ســـاعت 
کاری متوســـط تنهـــا چهـــار ســـاعت در 
روز اســـت و باقی زمان بـــه فعالیت‌های 
خلاقانـــه، فکـــری و تفریحـــی اختصاص 
دارد. سیســـتم امتیـــازی ســـاده‌ای برای 
انجام کارهای کمتـــر مطلوب وجود دارد 
کـــه امـــکان بهره‌مندی بیشـــتر از اوقات 

فراغـــت را فراهـــم می‌کند.
یکـــی از ویژگی‌های متمایـــز این جامعه، 
شـــیوه پرورش کودکان است. مسئولیت 
تربیت بر عهده خانواده‌های هســـته‌ای 
نیســـت، بلکه در دایره گســـترده جامعه 
تقســـیم می‌شـــود و این اقدام هدفمند، 
رقابت و حســـادت را کاهـــش می‌دهد و 
همـــکاری و همدلـــی را ترویـــج می‌کند. 
آزادی  اجتماعـــی،  روابـــط  همچنیـــن 
جنســـی و احتـــرام به مشـــارکت جمعی 
به‌عنـــوان هنجارهـــای فرهنگـــی تثبیت 
شـــده‌اند و افـــراد بـــا »قوانیـــن والدن« 
رفتـــار خود را با اصـــول جامعه هماهنگ 

. می‌کنند
 

 پرسش‌های فلسفی و اجتماعی
اســـکینر تألیفـــات زیـــادی دارد، امـــا از 
میـــان آنهـــا »والـــدن دوم« از جایـــگاه 
یـــن  ا از  اســـت،  برخـــوردار  ویـــژه‌ای 
جهـــت که از نوشـــته‌های دانشـــگاهی و 
مطالعات تجربـــی او فاصلـــه می‌گیرد و 
وارد حـــوزه ادبیات گمانه‌زنانـــه هر چند 
بـــر پایـــه شـــواهد علمـــی می‌شـــود. در 
ایـــن طبع‌آزمایـــی اســـکینر در ادبیـــات 
نـــد  ا می‌تو ه  ننـــد ا خو  ، ی ن‌شـــهر رما آ
آرای نظـــری او را در قالبـــی توصیفـــی 
بخواند. کتـــاب »والـــدن دوم« خواننده 
را بـــه پرســـش‌های مهمی دربـــاره آزادی 
فردی، اراده، جبر اجتماعی، شـــادکامی 
و معنای زندگی دعوت می‌کند. اســـکینر 
انســـان در  آزاد  اراده  نشـــان می‌دهـــد 

مقایســـه با تأثیـــر محیط محدود اســـت 
و بـــا طراحـــی دقیـــق محیـــط می‌تـــوان 
کارآمـــد  و  جامعـــه‌ای متعـــادل، شـــاد 
ســـاخت. این دیدگاه برخـــاف باورهای 
ســـنتی اســـت که رفتار انســـان را صرفاً 
ناشی از انتخاب آزاد یا عوامل غیرمادی 
همچـــون روح می‌دانند. همیـــن نکته، 
»والـــدن دوم« را در زمـــان انتشـــار بـــه 
اثـــری بحث‌برانگیز تبدیل کـــرد و باعث 
شـــد مخاطبـــان و منتقدان بـــا جدیت 
دربـــاره امکان‌پذیری چنیـــن جامعه‌ای و 
پیامدهـــای اخلاقـــی آن گفت‌وگو کنند؛ 
علاوه بـــر ارزش فلســـفی، »والدن دوم« 
نقش یـــک راهنمـــای عملی بـــرای حل 
مســـائل اجتماعـــی روزمـــره را نیـــز ایفا 

می‌کند. اســـکینر در قالب گفت‌وگوهای 
شـــخصیت‌ها بـــه موضوعـــات متنوعـــی 
می‌پـــردازد: از تربیت کودکان و تقســـیم 
کار گرفتـــه تـــا حقـــوق زنـــان، عدالـــت 
اجتماعـــی، آزادی، دموکراســـی و اخلاق 
سیاســـی. او با نشـــان دادن تجربه‌های 
عملی جامعـــه فرضی خـــود، خواننده را 
به بررسی واقعیات اجتماعی و سنجش 
کارآمـــدی سیاســـت‌ها و هنجارهـــا فـــرا 

می‌خوانـــد.
راوی داستان، پروفســـور بوریس، استاد 
روان‌شناســـی اســـت. دو جـــوان کـــه 
یکی از آنها دانشـــجوی ســـابق اوســـت، 
به‌دنبـــال تجربـــه زندگی در یـــک جامعه 
آرمان‌شـــهری، از بوریـــس می‌خواهند او 

دقیقـــاً ماننـــد یـــک کابـــوس ســـهمگین، 
رمان تـــورو به طـــرز غیرقابل بـــاوری واقعی 
اســـت. نـــه فقـــط آدم‌ها بلکـــه روابـــط آنها 
و جوامعـــی کـــه بـــرای خـــود ســـاخته‌اند و 
مناسبات‌شـــان همگـــی به طور ترســـناکی 
واقعی هســـتند. در واقع داستان که خیلی 
پیـــش از شـــروع رمـــان آغاز شـــده اســـت، 
براســـاس یک نیاز باســـتانی بشـــری است؛ 
ســـفر برای یافتن محل ســـکنای مناســـب. 
خانـــواده میک پیس )بـــاور کنید یـــا نه نام 
شـــخصیت اصلی رمـــان به همیـــن زیبایی 
اســـت( ســـال‌ها پیـــش از تولـــد او از آمریکا 
بـــه جایی دورافتـــاده در روســـیه نقل مکان 
کرده‌انـــد تـــا آنجـــا شـــهری جدیـــد، دور از 
مناسبات انسانی و مدرن زمان خود بسازند 
و همین یک خط نشـــان می‌دهـــد قصه‌ها 
چقـــدر در طول حیات بشـــر روی کره زمین 
تکراری و در عین حال آشـــنا هستند. آدم‌ها 
احســـاس می‌کنند با تغییر مـــکان می‌توان 
عـــادات زشـــت را فراموش کـــرد و طرحی نو 
در انداخـــت و تـــورو بـــه زیبایی بـــه همه ما 
نشـــان می‌دهد مشـــکل در همین اســـت؛ 
کـــه عادات زشـــت بشـــری مانند ویروســـی 
ناگزیـــر با انســـان نقل مـــکان می‌کنند. اما 
رمان از جایی آغاز می‌شـــود که میک پیس 
خانواده‌اش را از دســـت داده، شـــهرش که 
با خـــون دل پدرش بنا شـــده ویران شـــده 
و هیچ نمادی از تمدن تـــا کیلومترها دورتر 
قابل رویت نیســـت. در واقع تورو به زیبایی 
از همـــان ابتـــدای رمـــان هرگونـــه اضافات 
انســـانی یا غیرانســـانی را از میک پیس جدا 
می‌کنـــد تـــا او را بی‌حجاب و بی‌واســـطه در 
دل جغرافیای وحشـــی و بدویش به تماشـــا 
بنشـــینیم. آشـــنا نیســـت؟ بله، این همان 
تصویر جذاب انســـانی داستان‌های وسترن 
اســـت که حالا در دل آلاســـکا روی می‌دهد. 
بـــه همان میزان بدون اضافـــات و به همان 

میزان خشـــن و بدوی.
نقطـــه عطـــف اول رمـــان آشـــنایی او با زنی 
دیگـــر به نـــام پینگ اســـت. زنـــی چینی که 
حـــرف او را نمی‌فهمـــد و ایـــن دو بـــه طـــور 
بامـــزه‌ای هیچ‌وقت نمی‌توانند به درســـتی 
با هـــم ارتباط برقـــرار کنند. پینـــگ حامله 
اســـت و در دنیـــای وحشـــی آن بیـــرون به 
راحتـــی امـــکان دارد یـــک ســـاعت بعـــد از 
بین بـــرود. میک پیـــس به عنـــوان پلیس 
تـــک نفره شـــهر یک نفـــره بـــه او و بچه‌اش 
پناه می‌دهد و شـــما شـــاید فکـــر کنید قصه 
قـــرار اســـت اینطور ادامـــه پیدا کنـــد اما نه. 

تورو اصـــرار دارد که میک پیـــس در تنهایی 
خـــودش باقی بمانـــد و در همیـــن تنهایی 
نجات یافتـــن را بیاموزد. پـــس خیلی زودتر 
از آنچه فکـــرش را بکنید پینـــگ و بچه‌اش 
می‌میرنـــد و ســـایه مرگ‌شـــان تا پایـــان بر 
ســـر میک پیس و داســـتان باقـــی می‌ماند.
مـــرگ پینگ باعـــث افســـردگی میک پیس 
می‌شـــود؛ اینجا به طور دردآوری تورو ســـعی 
می‌کند به مـــا بگوید چگونه ممکن اســـت 
ورود یک انســـان به زندگی شـــما و امیدتان 
به اندکی بهبـــود را در نهایـــت ناامید کند و 
همیـــن ناامیدی در نهایت شـــما را به ورطه 
پوچـــی و نیســـتی بکشـــاند. در واقـــع این 
الگوی تکرار شـــونده داســـتان تورو اســـت؛ 
او میـــک پیـــس را نشـــان می‌دهـــد کـــه در 
تمـــام طـــول داســـتان در حال دســـت و پا 
زدن در دشـــواری‌های زندگـــی در این دنیای 
آخرالزمانـــی اســـت، امـــا همیشـــه هرطـــور 
هســـت از شـــر اهریمن‌ها نجـــات می‌یابد، 
غیـــر از آن زمان‌هایی کـــه کودکانه به بهبود 
اوضاع دنیـــا دل می‌بندد و بارقـــه‌ای از امید 
در دلـــش روشـــن می‌شـــود. هـــر بـــار کـــه 
اندکـــی نـــور امید بـــر دل ســـیاه میک پیس 
تابیـــده می‌شـــود بهمن نکبت شـــدیدتر بر 
ســـرش خراب می‌شـــود تا باز یـــادآوری کند 
بزرگترین گناه انســـانی که در دل شر زندگی 
می‌کنـــد امیـــدواری اســـت. همیـــن باعث 
می‌شـــود در فصلی که بعد از مـــرگ پینگ، 

میـــک پیـــس در اوج ناامیدی و افســـردگی 
تصمیـــم بـــه پایـــان دادن بـــه زندگـــی‌اش 
می‌گیـــرد بـــا دیـــدن نـــور امیـــد هواپیمایی 
در آســـمان پشـــیمان می‌شـــود و درواقـــع 
بـــه زندگی بـــاز می‌گـــردد و اتفاقـــاً هدفش 
را یافتـــن منبـــع آن هواپیمـــا قـــرار می‌دهد 
امـــا بعد جلوتـــر می‌فهمد خـــود آن هواپیما 

چطور پیـــام‌آور مرگ و شـــر بوده اســـت.
اما مانند هر قصه انســـانی دیگـــری این یکی 
هم در ســـیاهی مطلـــق ادامـــه نمی‌یابد. در 
واقـــع تـــورو مراقب اســـت یـــادآوری کند که 
اگـــر تمـــام بلایـــای دنیا، نـــه زیر ســـر اجنه و 
اهریمن‌هـــا بلکـــه خـــود بشـــر اســـت، پس 
امیدهـــای واقعـــی و تغییـــرات اساســـی هم 
باز زیر ســـر همین بشـــر اســـت. میک پیس 
مانند هـــر شـــخصیت خودســـاخته دیگری 
در طول داســـتان یـــاد می‌گیـــرد نباید جز به 
خـــود و توانایی‌هایش اعتماد کند و با همین 
خلـــق تمدن‌گریـــز بـــه مـــا نشـــان می‌دهد 
پایه و اســـاس هر اجتماع انســـانی می‌تواند 
خیـــر بشـــری باشـــد امـــا ادامـــه یافتنـــش 
لاجـــرم نیاز به شـــر کمـــی تا قســـمتی غلیظ 
دارد. در واقـــع در دل همیـــن داســـتان ما با 
شخصیت شـــروری آشنا می‌شـــویم که شاید 
انگیزه‌هایش در ابتـــدا خودخواهانه و حتی 
کاســـب‌کارانه و برده‌دارانـــه به نظر برســـد اما 
در فصلـــی از رمان که بالاخره فرصت می‌یابد 
در مورد گذشته‌اش صحبت کند درمی‌یابیم 
که برای نجات جمیع انســـان‌ها شـــاید راهی 
جز همیـــن راهـــی کـــه او رفته اســـت وجود 
نداشـــته باشـــد و واقع‌گرایانه‌تریـــن بخش 
رمان تـــورو همیـــن جاســـت؛ جایـــی که به 
طـــور عملگرایانـــه‌ای بـــه ما نشـــان می‌دهد 
بـــدون خیس شـــدن نمی‌شـــود شـــنا کرد و 
بدون عـــوارض جانبی نمی‌شـــود جامعه‌ای 
ســـاخت که بقیه بتواننـــد در آن زندگی کنند 

و زنـــده بمانند.
مـــن از خوانـــدن ایـــن رمـــان لذت بـــردم و 
بیـــن خودمان باشـــد گاهـــی به تـــورو برای 
نوشـــتنش حســـودی کـــردم. ایده‌هـــای 
درخشـــانی در آن استفاده شده و فضاسازی 
آخرالزمانـــی امـــا باورپذیـــرش خســـته‌تان 
نمی‌کنـــد. قضـــاوت تـــورو در مـــورد روابـــط 
انســـانی و بازتولید ناگزیر آنهـــا در زمان‌ها و 
مکان‌هـــای مختلف به ما یـــادآوری می‌کند 
که هیچ نیـــروی نادیده و دوردســـتی مانند 
آن هواپیما، قرار نیســـت پیـــام‌آور زیبایی و 
خوشی برای ما باشـــد؛ چون لاجرم خلبان 

آن هواپیمـــا هم یک انســـان اســـت!

را به تـــی. ای. فریزیر، بنیان‌گذار جامعه 
آزمایشـــی »والـــدن دوم« معرفـــی کند. 
بوریس و همکارش، پروفســـور کاســـل، 
که فلســـفه و اخـــاق تدریـــس می‌کند، 
همراه با ایـــن جوانان و دوستان‌شـــان، 
به جامعه می‌روند تـــا چند روز زندگی در 
این جامعـــه را تجربه کنند. بخش عمده 
رمـــان، بـــه گفت‌وگوهـــای فکـــری میان 
فریزیـــر، بوریـــس و کاســـل اختصـــاص 
و  پرحـــرف  دارد. فریزیـــر، شـــخصیت 
مغـــرور، فلســـفه ســـازماندهی جامعـــه، 
عدالت اجتماعـــی، اصلاح رفتار و اصول 
زندگی جمعی را توضیح می‌دهد. کاسل 
بـــه شـــک و تردیـــد می‌پـــردازد و گاهـــی 
نقدهایـــی جـــدی نســـبت بـــه ایده‌های 
فریزیـــر مطـــرح می‌کنـــد، در حالـــی که 
بوریـــس بیشـــتر بـــا کنجـــکاوی و علاقه 

تدریجـــی به جامعـــه نـــگاه می‌کند.
 

جامعه آرمان‌شهری والدن دوم
»والـــدن دوم« جامعه‌ای با حـــدود هزار 
عضـــو در محیطی روســـتایی اســـت که 
بر آزمایش و اصلاح مداوم ســـاختارها و 
رفتارها بنا شـــده اســـت. در این جامعه، 
هر عضـــو تشـــویق می‌شـــود تا رســـوم و 
عادت‌هـــا را با دیـــدگاه بهبـــود احتمالی 
بررســـی کنـــد. برخـــاف جامعه‌هـــای 
معمـــول، »والدن دوم« از ســـاختارهای 
ســـفت و ســـخت حکومتـــی، دینـــی یـــا 
اقتصـــادی آزاد اســـت و بـــه جـــای آن از 
نظـــام انعطاف‌پذیـــر و مبتنی بر شـــواهد 
علمـــی بهـــره می‌بـــرد. اعضـــای جامعه 
تحـــت »کـــد والـــدن« عمـــل می‌کنند؛ 
را ترغیـــب می‌کنـــد  افـــراد  ایـــن کـــد، 
دســـتاوردهای فـــردی و جمعـــی خـــود 
از  بـــه کل جامعـــه نســـبت دهنـــد و  را 
ایجاد خودمحوری و رقابت غیرســـازنده 
جلوگیری می‌کند. مشـــاوران جامعه نیز 
بـــرای راهنمایـــی و حمایـــت از اعضا در 
درک و اجرای کد در دســـترس هستند. 
فعالیت‌هـــای کاری در »والـــدن دوم« 
میانگیـــن چهـــار ســـاعت در روز دارد و 
افـــراد آزادی دارند هر روز مکان و نوع کار 
خـــود را انتخاب کنند. زمـــان باقی‌مانده 

صرف فعالیت‌هـــای خلاقانـــه، علمی یا 
تفریحی می‌شـــود و غذای کافی و خواب 
تضمین شـــده است. سیســـتم امتیازی 
ســـاده‌ای برای تقســـیم کارها وجود دارد 
که انجام وظایـــف کمتر دلخـــواه، زمان 
فراغـــت بیشـــتری بـــرای افـــراد فراهـــم 
می‌کنـــد. تربیـــت فرزنـــدان در »والدن 
دوم« جمعـــی و غیرهســـته‌ای اســـت و 
مســـئولیت والدین محدود بـــه خانواده 
خود نیســـت. کودکان از ابتـــدای زندگی 
تحـــت برنامـــه مهندســـی رفتـــاری قرار 
می‌گیرنـــد تـــا همـــکاری و همزیســـتی را 
بیاموزنـــد و رقابت‌هـــای مخـــرب کاهش 
یابـــد. بزرگســـالان جامعـــه، بر اســـاس 
مشـــاهدات و تجربیـــات، صلح‌طلـــب، 

مولـــد و خودگردان هســـتند.
جامعـــه »والـــدن دوم« از چهـــار گـــروه 
اصلی تشکیل شده اســـت: برنامه‌ریزان، 
 . نشـــمندان دا و  کارگـــران  یـــران،  مد
برنامه‌ریـــزان، هیـــأت حاکمـــه جامعـــه 
را تشـــکیل می‌دهنـــد، امـــا قـــدرت آنهـــا 
محدود به نقش ســـازمان‌دهنده اســـت 
و هیچ‌گونه اســـتبدادی اعمال نمی‌شود. 

مدیـــران، بخش‌هـــا و خدمـــات مختلف 
جامعـــه را هدایـــت می‌کننـــد و معمـــولاً 
توســـط برنامه‌ریزان منصوب می‌شـــوند. 
کارگران با سیســـتم امتیازی ساده، شغل 
و مـــکان کار خـــود را تغییـــر می‌دهنـــد و 
دانشـــمندان، آزمایش‌هـــای اجتماعـــی 
و علمـــی جامعـــه را هدایـــت می‌کننـــد تا 
بهتریـــن روش‌هـــا بـــرای بهبـــود زندگی 
جمعی شناســـایی شود. این ســـاختار نه 
تنهـــا از فســـاد و خودمحـــوری جلوگیری 
می‌کنـــد، بلکـــه انعطاف‌پذیـــری جامعـــه 
را تضمیـــن می‌کنـــد و بـــه اعضـــا امـــکان 
می‌دهد به‌صورت فعـــال در بهبود محیط 
زندگی خود مشـــارکت داشـــته باشـــند.

 
تأثیر و بازتاب‌ها

جامعـــه‌ای  ایجـــاد  بـــا  دوم«  »والـــدن 
آرمان‌شهری و انعطاف‌پذیر، خوانندگان 
را بـــه تفکر دربـــاره آزادی، جبر اجتماعی 
و معنای شـــادکامی دعـــوت می‌کند. این 
اثـــر الهام‌بخـــش بســـیاری از تلاش‌های 
واقعی بـــرای ایجاد جوامع مشـــابه بوده 
اســـت؛ از جملـــه جوامعـــی در آمریـــکا، 
اســـپانیا و مکزیک که بـــا ایده‌ها و اصول 
»والـــدن دوم« شـــکل گرفتنـــد. برخی از 
این جوامـــع، مانند »توئیـــن اوکس« در 
ویرجینیـــا، همچنـــان به اصـــول جامعه 
آزمایشـــی اســـکینر وفـــادار مانده‌انـــد و 
برخـــی دیگر تغییر مســـیر داده‌انـــد، اما 
تأثیر فلســـفه اسکینر بر طراحی فرهنگی 
و اجتماعـــی باقی مانده اســـت. »والدن 
دوم« بیـــش از یـــک رمان آرمان‌شـــهری 
اســـت؛ این اثر به نوعی پلی اســـت میان 
روان‌شناسی رفتاری و فلسفه اجتماعی. 
آزمایشـــی  بـــا خلـــق جامعـــه  اســـکینر 
خـــود، خواننـــدگان را دعـــوت می‌کند تا 
دربـــاره آزادی، مســـئولیت اجتماعـــی و 
ارزش‌های انســـانی بیندیشـــند. »والدن 
از مهم‌تریـــن و  دوم« همچنـــان یکـــی 
بحث‌برانگیزتریـــن آثـــار آرمان‌شـــهری و 
روان‌شناســـی رفتـــاری در جهان اســـت 
الهام‌بخـــش  می‌توانـــد  آن  مطالعـــه  و 
بازاندیشـــی در زمینـــه جامعـــه و رفتـــار 

انســـان باشد.

 
از قدیـــم گفته‌اند ترســـناک‌ترین کابوس‌ها 
آنهایی هســـتند که به واقعیت نزدیک‌ترند. 
هرآنچـــه شـــما در خواب هم فکـــر می‌کنید 
درحـــال تجربه‌شـــان هســـتید، از بـــس که 
شـــبیه زندگی واقعی هســـتند، امـــا در پس 
همیـــن واقع‌نمایـــی، کابوســـی هولنـــاک 
است که تا بن اســـتخوان شما را می‌لرزاند. 
در واقـــع اگر کســـی را مســـئول ســـاخت و 

پرداخـــت کابوس در نظـــر بگیریـــم و مثلاً 
نامـــش را بگذاریـــم کابوس‌ســـاز، بهترین 
کابوس‌ســـازها آنهایی هســـتند که بتوانند 
با ســـاخت دنیایی قابل باور در ذهن شما، 
حقیقـــت را طوری بازنمایـــی کنند که فرقی 
با دنیای واقعی نداشـــته باشـــد. از این نظر 
»شـــمال دوردســـت« نوشـــته مارســـل تورو 
در بین بهتریـــن کابوس‌ها قـــرار می‌گیرد.
دروغ چـــرا، من هیچ‌گاه نام مارســـل تورو به 
گوشـــم نخورده بـــود و نمی‌دانســـتم چنین 
نویســـنده‌ای در دنیایی که من در آن نفس 
می‌کشـــم زندگـــی می‌کنـــد. در شـــروع هم 
احســـاس نزدیکـــی چندانی با دنیای ســـرد 
و برفی و »آلاســـکایی« کتابـــش نمی‌کردم. 
شـــاید چون ماجرای آن در فضایی قطبی، 

بسیار دورتر از خشـــکی و گرمای زندگی من 
اتفاق می‌افتـــاد. اما نکته دقیقـــاً همین جا 
بود؛ تـــورو کم‌کم به من نشـــان داد جغرافیا 
اصلاً مهـــم نیســـت. جغرافیا محلـــی برای 
ســـاخت دنیایی مبتنـــی بر روابط انســـانی 
و آخرالزمانـــی اســـت کـــه اگـــر کمـــی به آن 
فرصت بدهی خیلی زود برایت آشنا خواهد 
شـــد و بعـــد از آن دیگـــر همـــه چیـــز مانند 
زندگی عـــادی خود ماســـت. همـــه چیز به 
تلخـــی همین زندگی که درحـــال تجربه‌اش 
هســـتیم و همین مثلاً بهتریـــن کابوس‌ها، 

مـــن را رعشـــه می‌انداخت.
هنـــر تـــورو در این کتـــاب از همین جـــا آغاز 
می‌شـــود؛ در بســـتر داســـتان گمانـــه‌زن و 
آخرالزمانـــی‌اش، بـــه قـــول معروف ســـعی 

نمی‌کنـــد شـــعبده‌بازی کنـــد یـــا مـــا را بـــا 
عجیب‌تریـــن تخیلات و فانتزی‌ها ســـرگرم 
کنـــد؛ که البتـــه آن هم هنر بســـیار ظریف و 
جذابی اســـت. برعکس آینده‌ای که او برای 
ما ترســـیم می‌کند بیـــش از آنکه فـــراری به 
ســـوی جلو در زمان باشـــد، نوعی عقب‌گرد 
اســـت. همه چیـــز بـــه بدوی‌تریـــن حالت 
خود بازگشته و انسانیت هم همراه آن انگار 
به ابتدای خود بازگشـــته است. قبل از آنکه 
روی عـــادات و صفـــات انســـانی، خامه‌ای از 
تمدن و تکنولوژی کشـــیده شود و به کیکی 
ظاهـــراً خوشـــمزه تبدیل شـــود. داســـتان 
تورو دقیقـــاً از چنیـــن جایی آغاز می‌شـــود 
و اصراری هـــم ندارد خیلی دورتـــر برود و در 

همیـــن حول و حـــوش باقـــی می‌ماند.
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الهام از ثورو
عنـــوان کتاب »والدن دوم«، ارجاع مســـتقیم بـــه کتاب »والدن« اثـــر هنری دیوید 
ثـــورو دارد. ایـــن کتاب، کـــه مشـــهور‌ترین اثر ثورو به شـــمار مـــی‌رود، روایت دوران 
تنهایی نویســـنده در اطراف دریاچه والدن ایالت ماساچوســـت است. او از ۲۶ ماه 
تنهایـــی خـــود می‌گوید که طی ایـــن مدت با حاصل دســـترنج خود زندگـــی کرده و 
توضیـــح می‌دهد چرا زندگی ابتدایی در طبیعت را برگزیده و این امید را داشـــته که 
خود‌اندیشـــی در ایـــن دوران به او بـــرای درک جامعه کمک کنـــد. در حالی که ثورو 
زندگی ســـاده و خودکفا را در مقیاس فـــردی تجربه می‌کرد، اســـکینر این مفهوم را 
در ســـطح جامعه تعمیـــم می‌دهد. »والدن دوم« به نوعی »والدن برای دو« اســـت؛ 
یعنی دســـتیابی به رشد شـــخصی و خودتحقق‌یابی در دل یک جامعه پویا و همیار، 
نـــه در تنهایی. ایـــن الهام‌گیری نشـــان می‌دهد اســـکینر به دنبـــال ترکیب زندگی 
معنـــادار فردی با مشـــارکت جمعی بوده و معتقد اســـت اراده آزاد فرد در مقایســـه 

با تأثیر شـــرایط محیطی، نقـــش محدودتری دارد.


